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چکیده 

این مقاله به بیان مشترکات «لیلى و مجنون» جامى و «لیلى و مجنون» نظامى و 

«مجنون و لیلى امیر خسرو دهلوى» پرداخته است. بیان این مشابهات حکایت از 

قابل ملاحظه ى جامى از این دو شاعر در سرایش مثنوى مذکور دارد.  اشتراکاتِ 

همچنین در این مقاله  تفاوت هاى این سه کتاب هم بازگو شده است تا جهت هاى 

تازه ى «لیلى و مجنون» جامى در مقایسه با دو لیلى و مجنون نظامى و امیر خسرو 

بیشتر آشکار گردد. اشتراکات و افتراقات در باب لیلى و مجنون جامى با لیلى و 

مجنون نظامى و مجنون و لیلى امیر خسرو دهلوى فراوان است. اولین اشتراکات 

این است که در سه مثنوى فوق چهار باب کلاسیک حمد و نعت و معراج و سبب 

نظم کتاب پشت سر هم آورده مى شود و دوم این که در هر سه مثنوى، نام مجنون، 

قیس است و قبیله ى او بنى عامر و زادگاهش ملک عرب و لیلى نیز از قبایل عرب 

است ولى نام قبیله اش ذکر نمى شود.

کلید واژه ها: 
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لیلى و مجنون نظامى و امیر خسرو دهلوى و جامى همگى مأخوذ از روایت هاى 

عربى داستان لیلى و مجنون است از کتاب هایى نظیر «تزیین الاسواق» و «أغانى» و... و ما 

از همین روى به جاى اقتباسات جامى از مثنوى هاى لیلى و مجنون نظامى و امیر خسرو 

عنوانِ مشترکات را برگزیدیم چرا که این دو شاعر پیش از جامى هم داستان مذکور را با 

عنایت به روایت هاى عربى سروده اند نه این که خود چنین داستانى را خلق کرده باشند. 

نکات متفاوت داستان جامى با داستان نظامى و امیر خسرو  مى تواند ناشى از دو چیز 

باشد یکى این که جامى به روایت هایى در زمینه ى داستان لیلى و مجنون دست یافته 

که نظامى و امیر خسرو دست نیافته اند و دیگر این که بعضى از قسمت هاى داستان 

ساخته ى ذهن خیال پرداز و تصویرگر جامى بوده باشد و این که نکات متفاوت داستان 

جامى از کدام یک از این دو ناشى شده است پس از انطباق دقیق تمامى کتاب هاى 

عربى که در خصوص زندگى نامه  ى مجنون و لیلى نگاشته شده اند با مثنوى لیلى و 

مجنون آشکار مى شود. آن گاه به قطعیتّ مى توان گفت که کدام بخش داستان مأخوذ 

و مقتبس از روایات عربى پیش از جامى است و کدام بخش ساخته ى ذهنِ بلند پرواز 

جامى مى باشد. در این مقاله به مشابهات و نکات متفاوت مثنوى لیلى مجنون جامى با 

لیلى و مجنون نظامى و مجنون و لیلى امیر خسرو پرداخته شده است.

نام جامى، عبدالرحمان است؛ اعلاخان افصح زاد به نقل از تکمله ى عبدالغفور 

مشهورش  لقب  و  است  بوده  عمادالدین  اصلى جامى  «لقب  که:  آورد  مى  لارى 

نورالدین و اسمش عبدالرحمان.» (افصح زاد، 1378: 105) همو به نقل از مقامات 

جامىِ عبدالواسع نظامى مى آورد که: پدر جامى نـظام الـدین احمد دشتى و جدّ  

از  دشت  ى  محلّه  به  منسوب  دو  هر  دشتى  محمد  الدین  و  المله  شمس  جامى 

اصفهان بوده اند که در ایاّم گذشته از  وطنِ آبا و اجدادى خود به ولایتِ جام آمده 

اند و به امر قضا و فقه و فتوا مشغول  شده اند». (همان: 106). نوایى و على صفى 
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هم این سخنان را تصدیق مى کنند و على صفى اضافه مى کند که پدر و پدر بزرگ 

جامى «به واسطه ى بعضى حوادث زمان از وطنِ مألوف به ولایت جام آمده اند.» 

(على صفى، 1890 م: 133) 

  نورالدین عبدالرحمان جامى، در 23 شعبان سنه ى 817 هجرى، در دهِ خرگرد 

از ولایت جام خراسان دیده به جهان گشوده است. خود جامى در قصیده ى «رشح 

بالٍ بشرحِ حال» سال تولدّش را واضح ثبت مى کند، همین سالى که ذکر کردیم: 

منم چو گوي به میدان فسحتِ مه و ســال

بــــه صَولجان قضا منقلب زحال به حـال

به سال هـشتصد و هـفده ز هجرت نـبوي

کـــــه زد زمکّه به یثرب سرادقات جـلال

ّـه ي پــروازگــــاه عـزِّ قـِدَم زاوج قلـــــ

بدین حضیض هَوان سست کرده ام پر و بال

(جامی، 1341: 59-630)       

جامى در نفحات الانس در ضمن شرح حال خواجه محمد پارسا (وفات 882 

ه. ق) که از پیران سلسله ى نقش بندیه است ابراز مى دارد که تا پنج سالگى در 

جام ساکن بوده است: «به قیاس چنین مى نماید که در اواخر جمادى الاول یا اوایل 

جمادى الاخر بوده باشد از سال مذکور  (882 ه. ق) و هنوز عمرِ من پنج سال تمام 

نشده بود. پدر من یکى از متعلقان را گرفت که مرا به دوش گرفته پیش محفّه ى 

محفوف به انوار ایشان داشت. ایشان التفات نمودند ویک سر نبات کرمانى عنایت 

فرمودند و امروز از آن شصت سال است، هنوز صفاى طلعتِ منوّر ایشان «در چشم 
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من است.» (جامى، 1386: 398)، زمان از جام به هرات آمدن جامى در منابع ادبى 

و تاریخى نیامده است. 

افصح زاد به نقل از على صفى در خصوص آمدنِ جامى به هرات و حضور او 

در حلقه هاى درس و بحث چنین مى آورد: «جامى در صغر سن به همراه پدربه 

هرات آمده و در مدرسه ى نظامیه اقامت کرد، آن گاه در درس مولانا جنید اصولى 

که در علمِ عربیّت ماهر بوده در آمد و به مطالعه ى مختصر رغبت نمود. جامى 

با آن که به حدّ بلوغ شرعى نرسیده بود، در خود استعداد و آمادگى فهمِ مطّول و 

درس استادانِ بزرگ آن دوران شتافت. مولانا معین  حاشیه ى آن را یافت و به  

الدین تونى به رفعِ شبهه-هاى درسى از سوى جامى در درسِ مولانا خواجه على 

بر بدیهه دفع مى کردند  مستعدّان را  جامى شبهه هاى  گفته است:  اشاره کرده و 

و اعتراض خاصى بر استادى که درس مى داد وارد مى کردند ومى رفتند. جامى 

به سبب عقل گیرا، ذهن تیز و حافظه ى توانا در بیست سالگى در ردیف عالمانِ 

برجسته قرار مى گیرد، مى خواهند او را به خدمتِ دربار شاهرخ میرزا جلب کنند؛ 

او به همراه هم درسان پنج گانه اش مدّتى مدید بر در کریاس ـ یعنى قبولگاه ـ 

براى گرفتن وظیفه و مستمرى مى ایستد و چون مدّت انتظار طولانى مى شود وى 

به دوستان مى گوید که همراهى من با شما همین اندازه بود و بعد از آن هرگز به در 

خانه ى هیچ کس از ارباب دنیا رجوع نمى کند. (افصح زاد، 18:1378)سفر جامی 

انجامید، جامی  به طول  به حجاز از 16 ربیع الاول سنه ي 877 تا 18 شعبان 878 

به غیر از مکّه و مدینه از نیشابور، سبزوار، بسطام، دامغان، سمنان، قزوین، همدان، 

کردستان، بغداد، حلهّ، نجف، کربلا، دمشق، حلب، تبریز، ري و دیگر شهرهاي آن 

زمان دیدن کرد. بعدِ سفرِ حجاز، عبدالرحمان جامی اغلب در هرات زیسته، خیلی 

به ندرت به دیه هاي اطراف آن و شهرهاي نزدیک به جام و خرگرد رفت و آمد 
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باز عازم سمرقند شد. «عبدالرحمان جامی در  هـ ق، او  مى کرد، ولی سال 883 

هرات روز پنجشنبه هجدهم محرم هنگام اذانِ بامداد از سال 898 هجري بدرودِ 

جهان گفت. خاقان کبیر سلطان حسین میرزا و امیرعلی شیر و سایر ارکان دولت و 

از سادات و علما و مشایخ به منزل آن جناب که قریب پل تولکی بوده و مشهور 

است به دولت خانه تشریف برده، و وى را در پیشِ روي پیر بزرگوار ایشان مولانا 

سعد الدین کاشغري دفن نمودند. (به نقل از مقدمه ى مرتضى مدرس گیلانى بر هفت 

اورنگ، 1385: 14) 

آثـار جـامی

پس از دولتشاه سمرقندي، ظاهراً، نخستین کسی که به آثار جامی اشاره کرده و 

سخنِ خود را با اسامی کتاب هایی از او آراسته است، معین الدین اسفزاري است. 

نامبرده که بخش اعظمِ کتاب خود، «روضات الجناّت فی اوصاف مدینه هرات»، را 

در زمانِ حیاتِ مولانا نوشته است؛ در آنجا که به مناسبتی سخن از جامی به میان 

می آید، می نویسد:

خورشید  «نسایمِ نفحات الانس از بهارستانِ کمالاتش در وزیدن و لوامعِ انوارِ 

ابرارِ  تحفه ي  معارفش  الاحرارِ  سبحه  درخشیدن،  در  مقاماتش  لوایحِ  از  هدایت 

شاخِ  و  یافته  ترتبّ  نبوّت  حقایقش که به شواهدِ  الذهبِ  روزگار شده و سلسله 

گردنِ ابرار ادوار آمده. از کمال کلام حکمتْ انجامش خردنامه ي اسکندري کنایتی، 

زلیخا حکایتی...  و  یوسف  نظامش  معجز  الفاظِ  معانیِ  ابکارِ  عرایسِ  جمالِ  از  و 

(زمجى اسفزاري، 1380 هـ ق: 22)

و  جامی  معروف  شاگرد  لاري (متوفی: 912)  عبدالغفور  اسفزاري،  از  بعد 

بر  خود  تکمله ي  پایان  در  که  است  الانس»  نفحات  مشکلات  نویسنده ي«شرح 



14 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

به دست  او را  تألیفات  از  نفحات الانس و در بیان احوال استاد خویش، فهرستی 

پنج کتاب و  اطمینان است، چهل و  قابل  معتبر و  این فهرست که قطعاً  می دهد. 

رساله را شامل می شود و این تعداد ـ با اندکی اختلاف ـ همان است که سام میرزا 

صفوي در تذکره ي خود آورده است. (سام میرزا،1936: 86) طالبانِ تفصیل بیشتر 

را به فهرست هایی که دیگران ترتیب داده اند ارجاع می دهیم. (رك: آتشکده ي آذر 

و حواشی آن به قلم استاد شادروان دکتر سادات ناصري، جامی حکمت، مقدمه ي 

نقدالنصوص و غیر آنها).

الف) آثاري که سال تألیف یا تدوین آنها معلوم است و غالباً به چاپ رسیده اند:

1- رساله ي کبیر در معما (تألیف: 856):

2- نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص (تألیف: 863):. 

نفحات  رساله ي مناسک حج (تألیف: 877): 5-  3- لوامع (تألیف: 875) 4- 

الانس من حضرات القدس (تألیف: 881 تا 883): 6 - دیوان اول (تدوین و تنظیم: 

تنظیم: 886):  و  دیوان ثانی (تدوین  النبوه (تألیف: 885): 8-  شواهد   -7 .:(884

9- اشعة اللمعات (تألیف: 886): این کتاب شرحی است بر لمعاتِ شیخ  فخرالدین 

ابراهیم عراقی (متوفی 668). (رك:  اشعة اللمعات به تصحیح حامد ریاّتی، انتشارات 

جامی حکمت،  (تألیف: 886، رك:  اربعین حدیث  ترجمه ي  تهران).10-  گنجینه ي 

ص 182). این رساله شامل چهل سخن از سخنان منسوب به رسول گرامی (ص) 

است که شاعر آنها را، براي سهولت فهم، در چهل قطعه و در بحر خفیف ترجمه 

کرده است. (اربعین حدیث جامی، با مقدمه ي کاظم مدیر شانه چی، مؤسسه ي چاپ و 

انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1363).

11- رساله ي منظومه ي اصغر (تألیف: 890) این رساله در معماست و 68 بیت. 
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(رك: مقدمه ي نقدالنصوص جامی، به قلم ویلیام چیتیک، ص 21) 12- رساله ي موسیقی 

(تألیف: 890)

13- بهارستان (تألیف: 892): این کتاب آمیخته اي است از نثر و نظم که جامی 

رشحات  (رك:  است.  نوشته  یوسف (882-919)  ضیاء الدین  خود،  فرزند  براي 

عین الحیات، واعظ کاشفی، سال 1356، ص 284).

14- شرح فصوص الحکم (تألیف: 896): «آخرین اثرِ مهم عرفانی جامی است. 

این مسأله جالب توجه و حاکی از مسلکِ جامی است که اولین و آخرین اثرِ عرفانی 

او، یعنی نقدالنصوص و شرح فصوص، هر دو مستقیم یا غیرمستقیم در شرح کتاب 

فصوص الحکم به تحریر درآمده اند. (رك: مقدمه نقدالنصوص جامی، به قلم ویلیام 

چیتیک، ص 25)

15- دیوان ثالث (تدوین و تنظیم: 897 (رك: جامی حکمت، ص 210، مقدمه ي 

جامی بر دیوان ثالث)

16- فوائد الضیائیه فی شرح الکافیه (تألیف: 897).

ب) آثاري که تاریخ تألیف آنها بر ما معلوم نیست و بعضی به طبع رسیده اند:

17- شرح رباعیات (چاپی): سال تألیف این رساله را 876 گفته اند. (رك: سه 

افشار،  ایرج  مقدمه ي  با  جامی،  رباعیات  شرح  و  لوایح  و  تصوف (لوامع  در  رساله 

انتشارات منوچهري، سال 1360، ص 6). جامی در این رساله مجموعاً 44 رباعی 

خود را که «در اثبات وحدت وجود و بیان تنزلاتش به مراتب شهود» سروده بود 

شرح کرده و بدین گونه «رسم خود محیی الدین را که هم خودش شعر بگوید و هم 

خودش آن را تأویل و تفسیر کند نیز در این رساله تقلید» نموده است (زرین کوب، 

آثار اولیه ي جامی دانسته اند. (رك: مقدمه  1362: 156). بعضی این رساله را جزوِ 
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نقدالنصوص، به قلم ویلیام چیتیک، ص 22).

18- لوایح (چاپی): لوایح احتمالاً در حدود 870 هـ ق تألیف شده باشد. (رك: 

جامی حکمت، ص171).این رساله «تقلید گونه اي از سوانح احمد غزالی است، اما 

با مشرب فخرالدین عراقی و محیی الدین عربی مربوط است. (زرین کوب، 1362: 

(155

19- شرح بعضی از ابیات تائیه ي فارضیه: 21- رساله فی الوجود (چاپی): 22- 

شرح بیتین مثنوي (چاپی):  23- رساله ي طریق خواجگان (چاپی):  24- تفسیر تا 

آیه ي «... و ایاّيَ فَآرْهَبوُن» (بقره، آیه ي 38) 25- رساله ي لا اله الا االله (= رساله ي 

تهلیلیه): 26- شرح حدیث ابی رزین عقیلی: این رساله شرح مختصري است که 

جامی، احتمالاً، به پیروي از صاین الدین علی ترکه ي اصفهانی (متوفی: حدود 835) 

نوشته است.  بر حدیث «عماء»  محیی الدین،  به فصوص الحکم  با توجه  هر دو  و 

بهبهانی و سید  فارسی از صاین الدین، تصحیح دکتر موسوي  چهارده رساله ي  (رك: 

تعلیقات  با  محیی الدین،  از  فصوص الحکم  تهران، 1351: 385؛رك:  دیباچی،  ابراهیم 

ابوالعلاء عفیفی، انتشارات الزهراء، تهران، 1366: صص 111، 43و 245)  27- شرح 

بیت خسرو دهلوي: رساله اي است به نثر آمیخته به نظم در شرحِ بیت زیر:

وقتِ  در  را  نوح  گردد  فرض  تیمّم  ز دریاي شهادت چون نهنگِ لا برآرد سر  

طوفانش

منثور: 30-  و  منظوم  فارسی  صرف  پارسا.  29-  خواجه  سخنان  جمع   -28

رساله ي  قافیه. 33-  رساله  رساله عروض. 32-  رساله ي صغیر (در معمّا):  31- 

منشآت (چاپی): 
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حالات عشق مجنون 

در  و چه  باشد  بالیده  کودکى  دوران  از  چه  یکدیگر  به  مجنون  و  لیلى  عشق 

عنفوان جوانى ناگهان شکفته شده باشد، در هر دو حال به راستى صاعقه آسا و برق 

سیر است و در واقع مى توان گفت که این عشق شیفته وار، تقدیر هر دو آن هاست 

و آنان چاشنى از عشق یافته اند و رقم شوریدگى شان را در مشیمه ى مادر زدند 

چون قیس و لیلى از روزى که یکدیگر را مى بینند، نفس به عشق مى رانند. از این 

روست که سوداى لیلى از دل مجنون نمى رود و عاشق به معشوق مى گوید"دیوانه ى 

عشق توام مجنون مادرزاد» هم به روایت نظامى، مجنون گوشه گرفته پنهان از همه 

مى زیست تا آن که روزى مردى از قبیله ى بنى سعد بر مجنون بگذشت و از 

او پرسش ها کرد و چون هیچ پاسخى نشنید، اهل قبیله را از حال مجنون آگاه 

ساخت پدر که از حکم شحنه دایر بر مباح بودن خون مجنون اگر پا به حى لیلى 

بگذارد آگاه شده بود، به جست و جوى پسر شتافت و دیوانه ى خود را در غارى 

تنگ، سر بر سنگ نهاده یافت، پدر فرزند شوریده را پند داد که (آن به که نکوبد 

آهن سرد) با این همه (نومید مشو ز چاره جستن) وقت دیگر هنگامى که مجنون 

زنجیر برید و بر نجد شد و نفیر زدن آغاز کرد، خویشان خبرش را شنیدند، به قول 

نظامى رفتند و ندیدنى بدیدند، عاقبت پدر و مادر از مجنون یکباره نومید شدند و 

ترکش گفتند که سخت رمیده بود و با کس آرام نمى گرفت، مجنون تباه مغز بى هوش 

خواست دل بر پند پدر نهد، اما:

عشـق آمد گـوش تـوبه مـالید                                       چـون توبه ى عـشق مى سـگالید  

پس به پدر گفت مى خواهم پندت به کار  بندم، اما نمى توانم، حاصل سخن این که 

مجنون به گفته ى نظامى «از گام نخست اسیر غم بود» او مى داند که حساب تقدیر و 

تدبیر به هم راست نمى آید و بنابراین تسلیم به از ستیزه کاریست از همین رو اگرچه 
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پس از نخستین ناکامى در خواستگارى لیلى، گه گاه از سر نومیدى دست و پاى مى زند 

تا از دام بلا برهد، و به مدد پدر و یاران آزاده ى جوان مرد به مراد دل برسد، اما چون 

بیهودگى تلاش و شکست خود را از آغاز پذیرفته، هر بار سرخورده تر از خویش، به 

تنهایى و انفراد خویش باز مى گردد(ستارى،1385، 44 – 48نقل به تلخیص)

یک  جامی  و  امیرخسرو  نظامی،  نامِ  هم  هايِ  داستان  بین  در  وتحلیل:  تجزیه 

عمومیّت هست که آن، هم در مضمون، هم در شکل و هم در ترتیبِ بیانِ واقعه ها تا 

اندازه اي ظاهر می گردد.  چنان که در هر سه داستان هم چهار باب کلاسیک: حمد، 

نعت، معراج و سببِ نظمِ کتاب پشتِ سر هم آورده می شود. همچنین بابِ «در صفتِ 

حال خویش و یاد گذشتگان» نظامی و باب «در ذکر بعضی بیرون رفتگان از دایره ي 

ماه و سال و دعاي بعضی از مرکز نشینانِ نقطه ي حالِ» جامی به هم خیلی نزدیک اند. 

هر سه شاعر موافق اخبارِ عرب نام مجنون را قیس، قبیله ي او را بنی عامر، زادگاهش 

قبیله ي او ذکر  را مُلکِ عرب ذکر می کنند. لیلی نیز از قبایل عرب است، لیکن نامِ 

نمی گردد و در هر سه داستان در پیدا شدن عشق قیس به لیلی، خواستگاري پدر 

مجنون و رد کردن خواهش او از ناحیه ى پدرِ لیلی، حج رفتنِ مجنون، بی سروسامان 

مجنون در دشت و بیابان، دخالت نوفل، رابطه ي مکتوب عاشق و معشوقه،  گشتنِ 

خانه دار شدن یکی از دل باختگان و مرگ آن ها در فصلِ خزان و مانندِ این قسمت 

هاي اساسی و به بانگ زاغ فال گرفتن، نوازش کردن سگِ کوي لیلی از ناحیه ى 

مجنون مشترکند. لیکن همین قسمت هاي مشترك با تفاوت هاي برجسته به تصویر 

درآمده اند. شناسایی و عشق مجنون در داستان نظامی در مکتب، هنگامِ ده سالگی اش، 

در داستان امیرخسرو دهلوي هم در مکتب ولی در پنج شش سالگی اش، امّا در داستان 

جامی در چهارده سالگی اش در صحرا پیدا می شود. در اینجا از جهتِ سن و سال 

حقیقت با جامی است. همچنین نقلِ او به اخبار عربی نزدیک تر است.(افصح زاد، 
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1378: 657-656 به نقل از  الاغانى ابوالفرج اصفهانى، ج 1، ص 178) 

تصویر  طبقِ  که  چنان  دارد.  وجود  داستان  هر سه  مشترك در  نزدیکِ  لحظه هاي 

نظامی، یک بار مجنون به دیدن لیلی می آید، در این هنگام:

وین دید در آن و نوحـه اي کــرد آن دید در این و حـسرتی خـورد 

مجنون چــو فلک بـه پـرده داري لیلـــی چــو ستاره در عـمـاري 

مجنـــون گّلــه  هــا دراز کـرده لیلــــی کلــه بـند بـــاز کـرده 

مجنون چو رباب دســـت بر سـر لــیلی زخـروش چنـــگ در بـر 

                (نظامى، 1384: 352)

امیرخسرو دهلوي نیز شبیه به همین حالت را می سراید که هنگامِ در مکتب درس 

خواندنِ لیلی و مجنون اتفاق افتاده است. امّا او مصرع ها را نه با مجنون و لیلی، بلکه 

با ضمیرهاي این (مجنون) و او (لیلی) آغاز می کند:

ایـن زو بـه غــــم و گـداز مـــانده    دل بســـته و دیــده باز مـانده

وان کرده نظر بـه رويِ ایـــن گــرم    وافکنده زدیـــده برقـعِ شـــرم

ایــــن تــــن به هـــلاك باز داده    او سینـــه به تیـــغ ســاز داده

ایـن گفــــته غـمِ خـــود از رخِ زرد    او داده جـوابــش از دمِ ســـرد

عشق آمد و خون به خون درآمــیخت    خـــونابه ي دل زدیده می ریخت

     (امیر خسرو دهلوى، 1964: 78  ـ 77) 

جاي دیگر امیرخسرو باز هم مجنون و لیلی را پهلويِ هم نشانده و درباره ي آن ها 

حکایت می کند:

این یافـــته جــان ولیک مرده او داشتـه دل، ولی ســـپرده  

این بر شرفِ هـــلاك مـــانده او خفته میــانِ خــاك مانـده  

این بی خبر از خــود و از او هم او با خبر از گــزندِ ایــن غم  
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تا چشمه ي خور نگشت از افلاك بودند چو سایه خفته بر خاك  

(همان: 199)          

در لیلی و مجنون جامی چنین حالت چندین بار تصویر شده است. امّا هر دفعه 

رنگ و بوى نو می گیرد و در شرایط معینّ و مشخصی به وقوع می پیوندد و حتیّ در 

جابه جا گذاشتنِ نام ها  نوپردازي و تازگی دیده می شود.

دفعه ي اوّل وقتی که نخستین بار لیلی و مجنون به هم بر می خورند:

در خـــرمنِ هـــم زدنـــد آتـش گشتند به روي یکـــدیگر خَــوش 

ویـــن دسـتِ هـوس دراز می کرد آن حلقه ي زلـف بـــاز می کـــرد 

ویـن صـــبر و خرد به بـاد مـی داد آن پـــرده ز رخ گشــاد مـــی داد 

از یکدیگر چـــو شـــکّر و شـــیر القصـه، شــدند چــــاشنی گـــیر 

                  (جامى، 1385: 769)

بار دوم لیلی و مجنون در خلوت تنها می نشینند:

قیــس و نظري به پاکــــبازي لیــلی و سري به عشوه سازي  

لیلی و سـفر زخــطّه ي هــوش قیــس و خطِ سبز بر بنا گوش  

قیــس و دل و دین به باد دادن لیلی و گـِـرِه زمــو گشـــادن  

لـیلی و زخــنده در شـــکرریـز قیــس و سخــنانِ خنده انگیز  

کـــردند اســاسِ عشق محکم القصه، دو دوست گشته همدم  

(775 (همان:          

بار سوم:

معشوقی و عاشقی به هــم ساز کردند دو هم نشین و هم راز  

مجنـــون به نفیرِ دادخواهـــی لیلـــی به ســـریرِ پادشاهی  

مجنـــون و رخِ نیاز بــر خاك لیلی و سرِ شرف به افــلاك  
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با هــــم روزي ز دَور خـرسند بردند به ســـر دو آرزومنـــد  

 (793 794 ـ  (همان:         

غزلِ  یک  شخصی  می آید،  نخلستان  تماشاي  به  لیلی  که  هنگامی  نظامی  اثر  در 

مجنون را می خواند که چنین مضمون دارد:

لیلی به حسابِ کار چون است؟ مجنون به میانِ موجِ خون است 

لیلــــی نمک از که می تراشد؟ مجنون جگري همـی خـــراشد 

لیلــــی بـه کدام ناز خفته ست مجنون به خدنگِ خار سفته  سـت 

لیلــی به چه حجت آرمیده ست مجنون ز فراق دل رمیــــده ست 

(370  :1384 (نظامى،         

در داستان جامی خودِ مجنون یکی از غزلیاتش را می خواند، که با این غزل خیلی 

هماهنگ و از جهتِ مضمون بسیار نزدیک است:

مجنون و نفیــرِ شــوق پرداز لیلی و سرود عشــرت و نــاز  

مجنون و به دشت یار گــوران لیلــی و عِنــان به دستِ دوران 

هر شیر سزاي مــــرغزاریست آري هرکس براي کـــاریست  

(جامى، 1385: 822)        

یک واقعه ى مشترك هر سه داستان، رفتنِ پدرِ مجنون و اعیانِ قبیله ي بنی عامر به 

خواستگاري لیلی می باشد، این موضوع در تمامی داستان هايِ «لیلی و مجنون» وجود 

دارد. امّا این واقعه در هر سه داستان به رنگ هايِ مختلف درمی آید. نظامی می نویسد 

که بعد از آن که لیلی و مجنونِ به یکدیگر دلداده را از یکدیگر جدا می کنند، مجنون 

شب و روز در اطرافِ کويِ لیلی دیوانه وار می گردد. این احوال، خویش و تبار و پدرِ 

مجنون را به تشویش می اندازد، پدر عشق ورزیدنِ مجنون به لیلی را فهمیده، زود با 

موي سفیدانِ قبیله به خواستگاري لیلی می رود. اهل قبیله ي لیلی آن ها را با احترام 



22 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

امّا  را می گویند  خود  مقصودِ  واردان،  تازه  پرسان می شوند.  از خواسته شان  پذیرفته، 

میزبانان تکلیف و پیشنهاد آن ها را قبول نمی کنند و مصلحت می دانند که اوّل مجنون 

نذر و نیاز طبابت کرده، بعد براي خواستگاري آیند. امیرخسرو دهلوي  را با دعا و 

چنین نقل می کند، امّا در آخر می نویسد که اهل قبیله ي  نیز ابتداي این واقعه را عیناً 

لیلی تصمیمِ پدر مجنون را قاطعانه رد می کنند. مطابق تصویرِ جامی پدرِ مجنون میل 

مجنون خیلی  روحیِ  مقابلِ آن می ایستد، وضعِ  پسرش را فهمیده، تماماً  و خواهشِ 

سنگین می شود، به میان اعیانِ قبیله می آید، بعد آن ها به خواستگاري لیلی می روند. 

ولی در کارشان موفقیتّی حاصل نمی شود. گفت و گو و رفت و آمد پدر مجنون و پدر 

لیلى موافقِ تصویرِ هر سه شاعر به یکدیگر نزدیک و خیلی اصلی و اصیل می باشد. 

در داستان نظامی گفت و گوى پدران عیناً بیع و شرايِ دو سوداگرِ با آبرويِ بازار را 

به خاطر می آورد. در داستان امیرخسرو دهلوي عدمِ برابري پدر لیلی و پدر مجنون از 

جهتِ مال و دانش احساس می شود امّا در داستان جامی صحبتِ پیرمردان با پدر قیس 

و ملاقاتِ آنها با پدرِ لیلی عادي و زنده بوده،کاردان بودنِ پدر مجنون و جاهل بودن 

پدر لیلی به نظر می رسد. در داستان نظامی پدرِ مجنون بعد از مقدمه ي کوتاه می گوید:

بـفـروش متاع، اگر به هــوشی مـن دُر خَرَم و تـو دُرْ فـروشی 

هـسـتم بـــه زیـادتی خــریدار چنـدان که بـها کنــی پـدیدار  

بفـروش چــو آمــدش روایــی هـر نقـد کـــه آن  بوَُد بهایی  

(نظامى، 1384: 370)         

پـدر لیلی جواب می دهد:

می گو تو، فلک به کارِ خویش است کین گفته نه برقرارِ خویش است 

فـــرّخ نبـــود چو هست خـودکام فـــرزندِ تو هست گرچه پــدرام 

دیوانـــه حــــریفِ مـا نشــــاید دیـــوانگیی هـمــــی نمایـــد 
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وانگه ز وفــــا حکایتــــی کــن اوّل بـــه دعـــا عنـایتی کـــن 

ایـــن قصّه نگفتنیــست دیـــگر تـــا او نشــود درســـت گوهر 

 (807 (همان:          

با همین، گفت و گو خاتمه می یابد. مطابق با داستان امیرخسرو، بعد از مقدّمه ي کوتاه، 

که سخن از هر دري می رود، پدر مجنون می گوید:

هر طایفه جفت جفت در ساخت کایـزد چو بنايِ دهر پـرداخـت  

از جفـــت گـــریز نیست، دانی زین رو هـمه را بـه زنـدگانــی  

کامّیدِ خـــود از درت بـــرآریم چون هست چـنین، امیـدواریـم  

ماوردِ صفـــا در آبگیــــنه ست ناسفته دُرت که در خزیـنه سـت  

بـــا گوهرِ پاكِ مـــا شود جفت گویی به زبانِ خود که بـی گفت  

هست از همـــگی هنــر یگـانه قیسِ هنـــري کــه در زمــانه  

دامــــاديِ او نیـــاردت شـــرم گـــر سینه به مهرِ او کنی گرم  

     (امیر خسرو دهلوى، 1964: 111 ـ 110) 

  پدر لیلی این قصّه را شنیده چون مار به خود می پیچید.در داستان جامی، هر یک از 

اعیان بنی عامر که از هر جانبی به گپ و گفتگو مشغول اند با استاديِ تمام به سر مقصد 

و مقصود خود می آیند، آن گاه اعیانِ بنی عامر رو به جانبِ میزبان می آرند.

  امّا «آن که در تنِ او به جايِ دل، سنگ است»-پدر لیلى- با بهانه ي آن که قیس 

با شعرهايِ عاشقانه ي خود آبرويِ عایله ي او را  ریخته است، خواهشِ عامریان را رد 

می کند.خلاصه ي سخنِ او چنین است:

باري نبــود گـــران تـر از عـار در مذهــبِ رهـروِ سـبک بار  

وین پشـتِ خـمیده مـشکنیــدم دربــارِ گـــران میـفکنــیدم  

(جامى، 1385: 813)        

   ولی مانند داستان هاي نظامی و امیرخسرو، سخن به این پایان نمی پذیرد، برعکس، 
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بعد از این نظریه هاي گوناگون آدمیان که ناظر به عشق و محبتّ و اصل و نسب است 

گفته می شود. جامی از قول اعیانِ عامري عشق را ستایش و نسََب پرستی را محکوم 

می کند، که این خود یک عقیده ي بسیار نو و پیشروِ شاعر می باشد. 

متأسفانه، «آن کجرو کج نهاد کج دل» - پدرلیلى - «از این سخنان راست» «چون 

بی خبران ز راست، رنجیده» به همه چیز قسم می خورد:

خـواهید براي قـیس یـک موي کز لیلی اگر در این تک و پوي  

زیـــن کار بـجز قــفا نخــارید                 وان را دو جــــهان بها بیارید  

(همان: 814)         

بعد از این که سخن به اینجا می رسد، عامریان ناچار به خانه برمی گردند. مانع 

لیلى  و  مجنون  لیلی، در  بودنِ  نامزددار  نظامی  مثنوي  مجنون در  راه عشقِ  اساسی 

لیلى و مجنون  امّا در داستان  مانع مى باشد،  دیوانگی مجنون  فقط  دهلوي  خسرو 

جامی «نابرابري اجتماعی و رقابتِ قبیله ها» مانع می باشد. به حج رفتن مجنون در 

عشق صورت می پذیرد، در داستان  داستان نظامی به قصد خلاص شدنِ او از دردِ 

جامی مجنون خودش به اختیارِ خود براي نگاه داشتنِ قولش به حج می رود. امّا گرفتن 

زنجیر کعبه از ناحیه ي مجنون و این که طلب زیادت عشق می کند، در هر دو داستان 

لیلی  نظامی،  در داستان  ندارد.  امیرخسرو وجود  واقعه در داستان  این  دارد.  وجود 

را ـ بدون رضایت لیلى ـ به ابن سلام می دهند، در داستان جامی از او رضایتش را 

می پرسند، ولی جوابِ آن را نگرفته، او را به جوانی از قبیله ي بنی ثقیف می دهند. در 

لیلی و مجنون جامی ابن سلام وجود ندارد. در داستان مجنون و لیلى امیرخسرو لیلی 

شوهر نمی کند، بلکه مجنون با دخترِ نوفل ازدواج می کند. در داستان هاي نظامی و 

امیرخسرو، اوّل لیلی وفات می کند، در داستان جامی اوّل مجنون از عالم می گذرد.

فرق داستان جامی با داستان هاي قبل از خودش فقط به طرزِ بیانِ متنوع حوادث 

مشترك ختم نمى شود. بلکه بیش از همه ساختِ اثر فرق می کند. چرا که آن با 
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دستور شخصِ خاصی نوشته نشده  است، در آن مدح پادشاه و شکایت از رقیبانِ 

شاعر و مانند این قسمت ها وجود ندارد و چون کسی از خویشاوندانِ شاعر در 

آن سال فوت نکرده بوده، یادبودِ آنها نیز در داستان وجود ندارد. از این رو در اثرِ 

جامی از 3860 بیت،310 بیت باب هاي کلاسیک (= حمد و نعت و معراج و سبب 

داستان را تشکیل می دهند، حال آن که در داستان  نظم کتاب) و 3550 بیت متنِ 

کتاب،3058  آغازٍ  به باب هاي سنتی و کلاسیکِ  بیت  بیت 942  نظامی از 4000 

بیت به متن داستان و در داستان امیرخسرو از 2609 بیت، 738 بیت به آغاز کتاب 

و 1969 بیت به اصل داستان اختصاص یافته است. هم چنین تعداد بیت ها، و سال 

و مدّت تألـیف کتاب را نظامی و امیرخسرو در اوّلِ اثر ذکر می کنند، امّا جامی در 

آخرِ اثـر ذکر مى کند، نصیحت به فرزند نیز در مثنوي دو شاعرِ اوّل درابتداى اثر، 

امّا در داستانِ جامی در آخرِ آن آورده می شود. به علاوه نظامی به فرزندش از دیگر 

امیرخسرو به پسرش  فقه و طـب کوشیدن را توصیه می کند و  به  علم ها بیشتر 

عموماً پرداختن به علم را ترغیب می کند امّا جامی بیشتر اندوختنِ علومِ دینی را به 

پسرش تلقین می کند. 

داستان جامی از نظر خطِّ سوژه نیز با داستان هاي نظامی و امیرخسرو فرق دارد: 

نیاز  و  نذر  خواهی  فرزند  براي  نظامی  داستان  مانندِ  جامی  داستان  در  الف) 

کردن پدرِ مجنون و مانند داستانِ امیرخسرو  تقدیرِ قیس را پیشگویی کردنِ حکیمِ 

طالع اندیش وجود ندارد. به غیر از این قیس فرزندِ یگانه نبوده، پسرِ دهمینِ سردارِ 

کشیده  تصویر  به  نیز  مجنون  و  لیلی  تحصیل  دوره ي  می باشد.  بنی عامر  قبیله ي 

نمی شود، که این به زندگی اهلِ بادیه نزدیک تر است.

نبودنِ این واقعه ها سبب شده است که به محضِ برخوردِ نخستینِ قیس و لیلی 

با هم، بنیان و شالوده ي واقعه در زمینه ي ِ عشق آنها شروع شود. واقعه هاي عاشقانه 
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به شکل دراماتیکی و تیز و تند ظهور می یابند. 

این چنین ملاقات پدر و پسر در صحرا، در باغ با لیلی برخورد کردنِ مجنون، 

کارزارهايِ نوفل با قبیله ي لیلی، آزاد کردنِ گوزن از طرفِ مجنون، انداختنِ زنجیر 

به گردنِ مجنون توسطِ زنِ گدا و به همین ترتیب رفتن او به کويِ لیلی، گفت و 

پدر مجنون، واقعه هاي سـلیم  لیلی، مرگِ  مجنون با تصویرهاي خیالی  کردن  گو 

عامري، ملاقاتِ مجنون با پدرش، مرگ مادر مجنون (در داستان جامی، پدر و مـادر 

مرگِ او زنده بوده، در مراسـمِ دفنش شرکت می کنـند)،  و برادران مجنون هنگامِ 

از  بعضی  بوده،  موجـود  نـظامی  داسـتان  در  که  لیلی،  مرگِ  در  مجنون  عزاداري 

قسـمت هایش در داستان امیرخسرو نیز هست، و وصالِ عاشق و معشوق که تنها 

در داستان امیرخسرو وجود دارد، در داستان جامی دیده نمی شوند.

در داستان لیلی و مجنون عبدالرحمان جامی لحظه ها و واقعه هایی داخل  ب) 

امّا  ندارند؛  نظامی و امیرخسرو وجود  بوده، در داستان هاي  نو  تماماً  که  شده اند 

بعضی از این واقعه ها و لحظه ها در منابع عربی وجود دارند، نظیر لحظه هاي پیش از 

برخورد کردن با لیلی دشت به دشت و کوه به کوه سراغِ خوبرویان گردیدنِ قیس و 

ملاقات کردن او با دختري به نام «کریمه» در یکی از سیاحت ها (افصح زاد،1378، 

668،به نقل از الاغانى ابوالفرج اصفهانى، ج 1، ص 167) حکایت سوار شدن مجنون 

حرکت کردن از شوقِ لیلی بی  برناقه ي بچّه دار و به ملاقاتِ لیلی شتافتن و هنگامِ 

خود شدن و سست دیدن مهار از جانب شتر و به جانب بچّه ي خود گراییدن و 

تکرار این واقعه و به حال خود رها کردن شتر از ناحیه ي مجنون، داستانى در مورد 

سنجیدن لیلى، عشق قیس را در کوره ي امتحان، لحظه هاي آگاهی پدر مجنون از 

عشق قیس و لیلی و او را به دامادي دختر عمّه اش درآوردن، کتک زدن پدرِ لیلی، 

لیلی را، شکایت بردن پدر لیلی از قیس به خلیفه، باري با لباس چوپان و بارِ دیگري 
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با پوستِ گوسفند پوشیده به دیدارِ لیلی رفتنِ مجنون، با گدایان به کوي لیلی رفتنِ 

شاعر  از جمله ملاقات کردنِ  مجنون آمده،  مجنون، وقایعی که در صحرا به سرِ 

عرب کُثیَرِّ که عاشق عَزّه بوده با او. و شعرهاي مجنون را گردآوردن، مجنون را به 

حضور خلیفه حاضر کردنِ از ناحیه ى شاعر عرب، به حج رفتن لیلی و از قفايِ 

آن قافله به سفر رفتنِ مجنون، لحظه ي میهمان شدن مجنون در باغ و دیدن کبوتري 

که از جفتِ خود مانده و تا روز نمی خسبید، حکایت بعدِ مرگِ مجنون و دیدن 

صوفیی او را در خواب و مانند این قسمت هاي نو در داستان عبدالرحمان جامی 

از حکایتِ  ندارند.  و امیرخسرو وجود  نظامی  داستان هاي  در  که  داخل شده اند 

خواب دیدن صوفی معلوم می شود که مجنون سی سال را در پاسِ عشق لیلی سپري 

کرده بوده است. اگر این سه داستان با دقتّ سنجیده شوند، مشخص می شود که 

در داستان نظامی واقعه در لحظه ي زنجیر پاره کردن مجنون و از آدمیان روگرداندن 

و به صحرا سر نهادنِ او به اوجِ اعلا می رسد و با وحوش انس گرفتنش خاتمه ي 

ظهور  براساسِ  اوج، که  نقطه ي  امیرخسرو  داستان  در  را تشکیل می دهد.  داستان 

تصادفاً  و  ناگهان  داستان  این رکن  ندارد،  می آید، وجود  به عمل  واقعه ها  منطقیِ 

عملی می گرد؛ امّا در داستانِ جامی به صحرا گریختنِ مجنون به زنجیره ي داستان 

داخل شده و اوجِ داستان هنگام لانه گذاشتن مرغی بر سرِ مجنون صورت می پذیرد.

جامی  مجنون  و  لیلى  در  داستان  مسیر  دگرگون شدن  کردیم،  اشاره  چنان که 

شخصیت هایى با صفت هاى نو  را تولید کرده است. شخصیت هاي داستان جامی 

با خصوصیت  و صفت هايِ خود از شخصیت هاي داستان هاي نظامی و امیرخسرو 

لیلی و مادر و  لیلی، مادر و پدر  در داستان جامی قیس و  به کلی ممتاز هستند. 

لیلی،  کُثَیرّ، خلیفه، شوهر لیلی، چوپانِ  مجنون، زنِ بیوه، نوفل، شاعر عرب،  پدرِ 

اعرابی و مانندِ این ها، یک سلسله شخصیت هاي آفریده شده ي استادانه دارند، که 
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از بین آن ها شخصیت هاي ایده آلیِ مثبتِ لیلی و قیس همیشه در مرکزِ دقّتِ نویسنده 

(= جامی) می ایستند، شخصیت آنها در مناسبتِ بین خودشان و مناسبتِ آنها با محیط 

گسترش می یابد. شخصیت هايِ دیگر براي فراخ نشان دادنِ محیط عاشق و معشوق 

و بیانِ تضادِّ بینِ احساساتِ حقیقی انسانی و موانعِ تنگ کننده ي گیتی ـ که اساسِ 

اجتماعی دارند ـ ایفايِ نقش می کنند. همه ي شرکت کنندگانِ داستان را شاعر به دو 

گروه منفی و مثبت تقسیم کرده و راجع به قهرمان هاي مثبت با صمیمیّت خاصّ 

سخن می گوید. امّا قهرمان هايِ منفی را نکوهش و سرزنش می کند. جالب توجّه 

است که ظاهر و باطنِ قهرمانان لیلی و مجنون جامی یکدیگر را پرُ و کامل می کنند. 

قهرمانانِ مثبت او ظاهراً نیز خوش صحبت و زیبا می باشند، برعکس قهرمانانِ منفـی 

که ظاهـراً بدآفت و قبـیح هیأت و زشـت رو هستند که این نیز از خصوصیت هاي 

خاصِّ داستان جامی است. قیس ـ مجنون _ از شخصیت هاي مرکزيِ مثبتِ داستانی 

جامی است. البته او مثلِ رستم و فرهاد نیست و کاري به نفعِ مردم و براي خلق 

جنون او را از خلق دور کرده  نمی کند. او با محیط و زمانِ خود کاري ندارد. دردِ 

و  است  خود  دردِ  گرفتارِ  تنها  روگردانده،  آدمیان  از  مجنون  این جهت  از  است. 

مستغرق ذاتِ خود، و تنها در راهِ وصالِ معشوقه ي خود تکاپو می کند و در این راه 

رنج ها و سختی ها می کشد. مجنون دردهاي جامعه را کمتر حسّ می کند، برعکس 

همه دردِ او را دانسته، می خواهند که به او مدد برسانند. این رفتارِ مجنون یک نوع 

اعتراض است که به محیط خود کرده است. امّا عشق مقام مجنون را در نظرِ مردم 

بالا داشته است و از این رو آدمیان با دلبستگی مخصوص او را فقط براي این صفت 

متعالی اش احترام می کنند. جامی این خصوصیت هاي قهرمان اساسی داستان  خود 

قیس ـ مجنون ـ را با محبتِّ تام تصویر می کند. قیسِ او مثلِ دیگر قهرمان هاي مثبتِ 

داستان پیش از همه کس ظاهراً خوش اندام و دلکش و زیباست. شاعر در وصفِ 
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سیماي ظاهريِ قیس - مجنون- سخن را دریغ نمی دارد. امّا فردیتِ او تنها ظاهري 

نیست. وي کسی است با علم و زیرك، شاعرِ خوش بیان، با رحم و با انصاف، 

راستگو و فادار، عالی همّت و انسان دوست. از این رو او در بینِ اهلِ قبیله ي خود 

با عنوانِ قیس هنري مشهور می شود. همه ي این صفت ها در وضعیت هاي گوناگون 

به شکل عمده اي ظاهر می گردند. ولی در این شخصیت، صداقت، جان سپاري و 

وفاداري، نمایان ترین خصوصیت است، محضِ همین صفت ها عشقِ سرکش قیس 

کوششِ رسیدن به وصلِ یار هدایت می کند. عبدالرحمان جامی  را به یک راه: راهِ 

به وسیله ي تصویرِ عشق مجنون سه درجه ي عشق را نشان می دهد: اوّل قیس به 

این مسئله چندان اعتبارِ جدّي نمی دهد. او که یک جوان بی باك بود، مهرِ زنان را 

فقط واسطه ي دل خوشى می دانست، امّا عشقِ او رفته رفته رشد می یابد، سوزِ عشق 

می کند.  پایدار  را  زایل و جنون  عقل را  می گرداند،  قیس را خاکستر  هستی  بنیادِ 

قیسِ از خود گذشته هستیِ خود را تنها در هستیِ یار تصوّر می کند و از این رو 

«لیلی» گویان در کوه و بیابان می گردد. ولی در آخر کار به جایی می رسد که او «من 

خود لیلی ام» گویان محبوبه اش را رد می کند. در آخر غزالی را در آغوش گرفته، 

همراه آن غزال جان دادن هم رمزي است که گویا به هم پیوستن عاشق و معشوق 

را بازگو می کند. این صفت هاي مجنون هم وابستگی داستان جامی به تصوّف را 

نشان می دهد. امّا قیس ـ مجنون - به منزله يِ انسان واقعی خصلت هاي نجیب دارد 

و پیش از همه از روي دلیلی بی نهایت مهربان است، بنابراین پس از شکسته شدن 

کاسه اش از ناحیه ي لیلی به اضطراب می افتد:

آزردگیـــی جـز این ندارم گـــر جـــامِ مرا شکست یارم  

آزرده نگشته باشدش دست کان لحظه مرا که جام بشکست  

(889  :1385 (جامى،         

   امّا این مهربانی کورکورانه نبوده با رشک و بدبینی توأم است. از این رو وقتی که 
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لیلی بعد از شوهر کردنش به مجنون نامه نوشته اظهار می کند که تا آخر عمر به او وفادار 

خواهد ماند، مجنون با سوز و گداز به طعنه ي او لب می گشاید. زیرا به عقیده ى  او:

از عشقِ کسی دگر زدن لاف زآغوشِ کسان نباشد انصاف  

پاکـــیِ زبان نــداردت سود لب از دگریت بوسه آلـــود  

(همان: 870)         

مجنون فضیلت هاي زیاد دارد. لیکن او پیش از همه عاشق است. جامی این صفتِ 

ساعت  به  ساعت  بی حدِّ  عشقِ  مجنون  عشق  می گذارد.  اوّل  مرتبه ي  در  را  مجنون 

به شخصِ  امّا  می بخشد،  بی شمار  رنج  و  فراوان  محنتِ  عاشق  به  که  است  افزاینده 

مجنون رسم و عادت  صاحبِ عشق جرأت و دلیري می بخشد. مانعِ اساسی سرِ راهِ 

است، که به عشقِ پاكِ او اعتراف نمی کند و آن را به رسمیتّ نمی شناسد و رقابتِ 

بین قبیله ها هم هست. مجنون همه ي اینها را تحمل کرده، براي وصولِ به دلدار جان 

همین عشق را اطرافیانِ او بهانه ي  سپاري می کند و در این راه جان می دهد. امّا خودِ 

ملامت می دانند. تنها در آخر داستان است که فعالیت مجنون کند و سست می شود و 

داستان تابشِ صافِ صوفیانه می گیرد؛ ولی تابشِ صوفیانه ي آن را به زودي حس کردن 

دشوار است و کوشش جامی در این راه بیهوده می ماند، زیرا به نظر خواننده چنین 

می آید که شخصیت مجنون در رویارویی بین رسمِ و عادت تکامل می یابد. قیس براي 

لیلی به ثروت پشتِ پا می زند و به اعتراض بر ضدِّ نابرابري ها و قاعده و قانون هاي  

زمانه اش که با سنگِ بی وفایی میانِ او و لیلی جدایی افکنده است برمی خیزد. چنان که 

از روي تجربه ي خود می بیند که «نسب پرستی بجز محنت و رنج شبانه روزي» نتیجه ي 

دیگري به بار نمی آورد. عقیده ي قیس در این خصوص در صحبت با پدرش که لیلی را 

«نسب پست»، «خس» و «زاغ» گفته، روشن می گردد. مجنون برعکس پدر اظهارعقیده 

از یک اصلِ پاك و آب و خاکند و صفتی که آنها را بزرگ  می کند که خوبان همه 

می دارد عشق است. آدمِ بی عشق در مذهبِ عاشقان جوي نمی ارزد. به عقیده ي مجنون:
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کز هرچه نه عشق، عار دارد عاشق به نسََب چه کار دارد؟  

(786  :1385 (جامى،           

جسارتِ مجنون بارِ نخست در ردّ کردنِ خواهشِ پدرِ خود ظاهر می گردد. هنگامِ 

شنیدنِ عتابِ لیلی، نومیدانه، برگشته و هم چنان با خود تکلّم می کند:

باران گردد به فرقِ من تیغ حاشا که اگر فلک شود میغ  

سر بر درِ دیگري کشیدن! از یـــار توانــدم بـــریدن  

                  (همان: 792)

وي هنگامِ حج رفتن خود نیز قاطعانه اظهار می کند که در راهِ عشقِ جانانه ي خود 

چنان ثابت است که کسی نمی تواند او را از این راه بازدارد:

کـــز قاعده ي وفاش بازآي گرجمله  جهان شوند یک راي  

یک لحظه ازو کنم فراموش  حاشا که نهم به سویشان گوش  

(همان: 797)         

به همین طریق عبدالرحمان جامی در سیماي قیس ـ مجنون_ بسیار صفت هايِ 

خوبِ انسان حقیقی را تجسّم کرده است. این مطلب را نیز باید متذکر شد که مجنونِ 

امیرخسرو فرقی آشکار دارد. مجنون جامی از اوّل  جامی با مجنونِ نظامی و مجنون ِِ 

صاحب اختیار و فعّال است. از این رو پدر در حیاتِ او سهم زیادى ندارد. مجنون 

نظامی تا یک دوره ي معینّی تابع پدر بوده، آن قدر فعّال نیست. مجنونِ امیرخسرو تماماً 

بی عملیات و غیرفعّال است و از اوّل تا آخر تحوّل نیافته در یک نقطه می ماند. شخصیت 

لیلی یکی از شخصیت هاي صنعت کارانه و هنرمندانه ي نگاشته ي عبدالرحمان جامی 

است. شاعر به واسطه ي تصویرِ چهره ي لیلی، حالتِ غلامانه، روح آزادیخواه، صداقت 

و وفاداري و انسان دوستی زنان مظلوم شرق را با صمیمیت به تصویر می آورد. لیلیِ 

خوش صورت و دلربا  آفریده ي او نیز مانند زنانِ دیگر اثرهایش پیش از همه ظاهراً 
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و جذّاب است. شاعر سیمايِ ظاهري لیلی را بارِ اوّل، هنگامی که با مجنون برخورد 

می کند با آب و تابِ رمانتیکی تصویر می کند. 

بوده، رویش  طبیعی  لیلی  لطافتِ  و  که حسن  مشخص می شود  شاعر  تصویر  از 

همیشه گلگونه نکرده، گلگون است و عموماً از این تصویر، لیلی به نظر چون دخترکی 

بی نهایت  خرام، چهره اش  موزون و خوش  و  است  بلند  قامت  که  جلوه گر می شود 

زیبا و دلربا امّا سیماي لیلی هم با تصویرِ ظاهري خاتمه نمی یابد. جامی بیشتر فکر و 

اندیشه، رفتار و کردار و جهانِ درونیِ قهرمانِ خود را به تصویر می کشد. لیلی اي که 

جامی ایجاد کرده خیلی زنده و حیاتی می باشد. او با یک بار دیدن مجنون به او دل 

می بندد، به سخن هايِ لطیفِ عاشق نوجوان با ناز و کرشمه جواب می دهد. امّا اوّل او 

را سنجیده، به محبتِّ حقیقیِ وي باوري تام پیدا می کند و بعد با او چندین بار ملاقات 

می کند، خبر بی وفایی مجنون را شنیده، او را از درمی راند، صحبت خودش را با مجنون 

از حج کردن بالاتر و با اهمیتّ تر می شمارد و به مجنون، که به شکرانه ي میسّر شدنِ 

دیدار لیلی، عازمِ حج بود، خطاب می کند:

زان بهِ که به هجرِ هــم بسوزیم گر چهره به وصلِ هم فروزیم  

خود گو که چه سان صبور باشـم روزي که من از تو دور باشم  

مـــن زار به کنجِ ســــوگواري تو شاد به شغلِ حج گــزاري  

(جامى، 1385: 795)                                              

فشار  محیطِ  در  که  می فهمد  خوبی  به  لیلی  برنمی گردد.  نیتّش  از  مجنون  اماِ    

دهنده ي دوروبرش براي عشق و محبتّ حقیقی جایی نیست و مخصوصاَ عشقبازي 

زنان در آن محیط کاري ننگ آور شمرده می شود و از همین سبب قانون نانوشته اي پهن 

و سایه گستر بوده که تلقین می کرده:

زن مالکِ کار خویـشتن نیست آمــد شدِ عشق کار زن نیست  
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از مـــرد هنر بـود، ز زن عیب عشـقی که برآورد سر از جیب  

(همان: 772 ـ771)         

در حقیقت جامعه ي مستبدِ فئودالی این حسِّ بزرگِ انسان را به رسمیتّ نمی شناخت 

و به آن اذعان نمی کرد. در آن جامعه نکاحِ اجباري و خرید و فروشِ زن حاکم بود 

که آن هم باعث فجایعِ وحشتناك و بدبختی هایی می شد که گاهی با مرگِ زنان پایان 

می یافت. امّا اکثر زنان مظلوم به تقدیر تن داده، مثل فرد زنده در گور به حیات ادامه 

می دادند. از همین روي عشق ورزي لیلی حتیّ به پدر و مادرِ خودش، که فرزندانِ زمانِ 

خود بودند، گناهِ و عیب می نماید. امّا لیلى فکرِ خود را در خصوص عاشق و معشوق 

تماماً به شکل دیگري بیان می کند. به عقیده ي او عاشق و معشوق یکی هستند، این هر 

دو نوا از یک مقام برخاسته است. امّا محیط به آنها تلقین می کند که عاشق خواهشِ 

وي به مجنون  دلش را اظهار کند و معشوقه فقط باید در نهفتن راز کوشش نماید. 

مراجعت کرده، عقیده ي خودش را چنین ابراز می دارد:

بـــر جــانِ تـــو داغِ آرزویـــم گفت: «اي زده دم زمهــرِ رویم 

یا کـرده بـه سینــه ي تـو مـنزل دردي که تــو را نشـسته در دل      

تنـها به دلِ تــو آشــیان کـــرد داري تو گمـان که مـرغِ آن درد        

دردِ دلِ مــن هــزار چــنـــدان هست اي زتو باغِ عشق خـندان       

ســويِ تــو قــدم زدن نـیــارم لیـکن چـو تــو دم زدن نیــارم        

مــن نتــوانم بـجـــز نهـــفتن رازي که تـــوانیش تـــو گفتن        

معشـوق و لبـــاسِ شـرمــناکی عاشق زده  کوسِ جامه  چـاکى         

معشوقی و عاشقی به هم سـاخت سازنده که سازِ عشق پـرداخـت 

از یکــدیگر جـدا بـــه نامنـــد این هر دو نـــوا زیـک مقـامند 
(773              (جامى، 1385: 774 ـ

فاجعه و جسارتِ لیلی، که در بالا ذکر کردیم، آن است که رسم و عادت و محیط 
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خود را دیده و دانسته و به امرِ عشق برخلافِ قاعده ي زمانش رفتار می کند. در این 

لیلی در  بنابراین مجنون به عقیده ي  او مجنون است.  راه یگانه هم مسلک و مونس 

خصوص «عیب بودن»ِ عشق ورزيِ زن مخالفت کرده، آن فکر او را تصدیق می کند که 

عاشقی و معشوقی از هم جدایی ناپذیرند. لیلی هم این عقیده را می پذیرد. زیرا بی زن 

محبتّ وجود ندارد.

سیماي لیلی بسیار مرکب است. در باطنِ او احساسِ مختلف بین رسوم و عادت و 

خواهش دل همیشه در نبردند، گاه یکی، گاه دیگري غالب می آید. نتیجه ي همین است 

که لیلی از یک طرف با خواهشِ پدر و مادر، شوهر می کند، از طرفِ دیگر مردانه وار از 

دوشیزگیِ خود محافظت می نماید، ولی رفته رفته احساساتِ حقیقیِ همیشگیِ انسانیِ 

خبر  او، در آخر به اعتراضِ جدّي علیه زمان تبدیل می شود. با شنیدنِ  یافته ي  رشد 

مرگ مجنون، لیلی دیگر خاموش نمی شیند، آشکارا نفرت خود را به همه ي آنهایی که 

خود را سروسرورِ زمان پنداشته و مسببِّ ریختنِ خونِ بی گناهان شده اند ابراز می دارد.

لیلی مانع نبود. تمام اهل قبیله ي لیلی، تمامِ  در راه عشق لیلی و مجنون فقط پدرِ 

عرف و عادت، جهان بینی و ساختِ جامعه، آن دو را از هم دور می کردند. به لیلی 

عشق قوت و درمان می بخشید که به تمام شکنجه ها تاب  تنها زورِ  هم مثلِ مجنون 

می آورد. حتی او مجالی نداشت که به نصیحت و بدگویی هاي اهل قبیله جواب دهد. 

بنابراین ناعلاج:

از آتـشِ قیس سینه پرجوش لیلی می کرد پندشان گوش  

لیلـــی بی قـیس با دلی تنگ ایشان با قیس بر سرِ جنگ  

لیلی او را به جــان دعا گوي ایشان بر قیس ناسزا گـوي  

               (همان: 799)

از این رو دخترك مشتِ پرعلاجِ دیگر نیافته، کتکِ پدر را می خورد:
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از هرچه نه عشق قیس یعنی هر دم می گفت: «توبه» لیلی  

لیکـــن نه ز لِتَ، زفـرقتِ یار هـــر دم می کرد نالــه ي زار  

(801  :1385 (جامى،         

خصلتِ برجسته ي لیلی آن است که این بدبختی را می فهمد، امّا به آن سر فرود 

نمی آورد. به چنین ظلم و بی عدالتی کینه می ورزد و از همین رو با هر راه و به هر 

طریق با دلدارِ خود برخورد کرده و رو در رو می شود. چنان که اشاره شد در ضمیرِ 

لیلی بینِ عشق و رسم و عادت، بین وظیفه داري و خواهش و احساسات تضاد پیدا 

می شود. مثلاً وقتی که به لیلی خبر می دهند که او را به جوانی از بنی ثقیف می خواهند 

او  هنوز  می کند.  گم  را  خویش  پايِ  و  دست  و  می شود  پریشان  خیلی  وي  بدهند، 

«نگشاده زبان به چاره کوشی»، خاموشیِ اورا حمل بر رضایت کرده، او رابه زور شوهر 

می دهند و جشنِ پر دبدبه اي برپا می کنند:

خندان به مراد، غیر لیلی خلقی همه شاد، غیر لیلی  

                                                    (همان: 849)

  امّا فاجعه ي حقیقیِ لیلی بعد از شوهر کردن آغاز می شود. از این روي او دیوانگی 

مجنون و کناره گرفتنِ او از خلقِ جهان را با توجه به وضعیتِ خود اولی تر می داند. 

نامه لیلی به مجنون این حالتِ ناگوار را خیلی پرسوز و گداز بیان می کند. معشوقه به 

عاشق می نویسد:

نبـــود چـــو منت به سینه باري با این همه شکر کــن که باري  

هــــر ذره از آن به جايِ صد کوه باري چـــه که کـوههايِ اندوه  

دردسـر و مـاجــــرايِ شــــوهر پندِ پــدر و جـــفايِ مــــادر  

دور از نظـــــرِ نگاهبــــانــــی َـم زمـــانی   روزان و شبان نیِــ

کــــاري نه به اختــــیارِ من بود شوهر کردن نــه کار مـــن بود 
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زیشان به دلم خلــــید ایـن خـار! از مادر و از پدر شد ایـــن کار 

864 ـ863) (همان:         

خلق و خوي و رفتار تدریجاً تکامل می یابد.لیلی در آغاز دختري شرمگین، پرناز 

ولی خاکسار و مهربان است. رفته رفته تجربه پیدا می کند. در محیطِ خود گه گاهی 

حیله و نیرنگ به کار می برد، با مجنون سخن هایش را بی پرده تر می گوید. به همین 

دلیل بعد از وفاتِ شوهرش وقتی مجنون پوستِ گوسفند پوشیده به ملاقاتش می شتابد 

و با رمزِ کنایاتِ قبلی سخنِ خود را آغاز می کند، لیلی باعتاب به او می گوید:

رازي دو سه پوســت کرده گوییم تا چند سـخن زپرده گـوییم؟  

(همان: 883)         

لیلیِ آفریده ي جامی تنها براي بهبودي خود روزگار به سر نمی برد. وي کسی است 

که نیکوکاري و خدمت به خلق را بهترین خصلتِ انسانی به شمار می آورد و به همین 

سبب از درماندگان و بیچارگان و بی نوایان و مسافران دستگیري و به ایشان احترام 

می کند، حتیّ:

از شیرِ رمـــه پــزد طعامی هـــر اوّلِ هفته، وقتِ شامی  

از خوانِ سپـهرِ بی نوایـــان خاصـــه پیِ طعمه ي گدایان  

از سفره ي رزقِ دسـت خالی هرکس که بود در آن حـوالی  

از خوانِ نوالِ او غـذا جـوي آرنــــد به آستـــانِ او روي  

قسّامی آن به خـود کند ساز مالدســـرِ آستین خـــود باز  

                                        (جامى، 1385: 885 ـ 884)

نازكِ  احساسِ  او  سخنوري رهنمون می سازد.  به ملکِ  هم  را  لیلی  عشق،  شورِ 

قلبِ خود را با شعرِ لطیف و نظمِ دلکش افاده می کند، طبع و ذوق سرشار دارد. شاعر 

می گوید که شعرِ خوب زاده ي عشق است و شعرِ خوب از عشق صیقل می پذیرد.
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به همین طریق عبدالرحمان جامی در شخصیت لیلی وفاداري و حلیمی و خلقِ 

این خصلت  مانند  کاردانی و خوش گفتاري و  نیکوکاري و سخاوتمندي،  دوستی و 

هاي حمیده و نیکو را جمع کرده است.. در هیچ داستان «لیلی و مجنون» این اندازه 

به شخصیتِ لیلی اهمیّت داده نشده است. در داستان امیر خسرو لیلی بعد از شنیدنِ 

خبرِ ازدواج مجنون، تا اندازه اي فعّال می شود، ولی نویسنده فعالیتِ او را نشان نداده، 

خودش بیشتر درباره ي او نقل می کند. بنابراین شخصیت لیلیِ امیرخسرو به اندازه ي 

شخصیتِ لیلی جامی برجسته نیست.

شاعر  مرموزِ  فکرِ  بیان گر  گاهی  لیلی  که شخصیتِ  است  نکته ضروري  این  قیدِ 

بوده و معشوق ایده آل و دست نیافتنى را نشان می دهد که در وهله ي اوّل سالک و 

وصل و به دست آوردنِ آن همیشه تلاش و  انسان ها در راهِ  در وهله ي دوم عمومِ 

جانبازي می کنند.

لیلی، که به واسطه ي آنها مناسبتِ پدر سالاريِ پدران نسبت به  پدر قیس و پدر 

فرزندان نشان داده شده است، در داستان هم چون آدمیانِ کهنه پرستِ پابندِ عرف و 

عادتِ منحوس قرونِ وسطی عمل می کنند. هر دويِ آنها تا درجه اي مطیع عادت اند 

که حاضر نیستند حتیّ یک قدم هم از آن بیرون بنهند. براي نگاه داشتنِ عادت از هیچ 

چیزي رو نمی گردانند. حتی آماده اند براي حفظِ آن فرزندانِ خود را هم قربان کنند.

پدر مجنون براي آن که لیلی را در چشم مجنون بد جلوه دهد، با آوردن ضرب المثل، 

استفاده ي ماهرانه از تشبیه و استعاره و تضاد و مقابله و غیره به اثبات پست و پایین 

اگر  او بی نهایت پرتأثیر هستند،  سخنانِ  برابر مجنون می پردازد.  لیلی در  بودنِ  مرتبه 

اراده ي مستحکمِ مجنون مانع نمی بود، امکانِ لغزشِ او به این سخن ها می رفت، جامی 

در اینجا از یک طرف تجربه داري و دانشمندي پدر مجنون را نشان می دهد، از طرف 

نمی تواند  صفتی  هیچ  ولی  می کند.  تصویر  برجسته تر  را  مجنون  قويِ  اراده ي  دیگر 
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عقایدِ منفی پدر مجنون را مخفی سازد. زیرا آن عقایدِ مردم زمانه است. از این جهت 

اهل قبیله ي لیلی نیز درباره ي محبوبه، عقیده ي پدر مجنون را دارند و لیلی را از عشقِ 

مجنون منصرف کرده گویند:

یارش نکنی لقب، که بار است یاري که ازو به دل غبار است  

(جامى، 1385: 799)        

امّا  نمایان می شود.  تیپیکی  پدر مجنون همچون شخصیتِ  این جهت چهره ي  از 

دیگر  نمی کند،  بازي  نقشی  واقعه  روند  در  این  از  پس  شخصیت  این  که  آنجا  از 

پدر مجنون آن است که  او بسط داده نمی شود. خصلت آشکارِ  خصوصیات و رفتارِ 

یک رو نیست، با خرد و کلان گفتگو می کند و اهل ملاحظه کاري است.

امّا پدر لیلی تحتِ هیچ شرطی از رسوم و عادت بیرون نمی آید. وي آماده  است 

براي نگاه داشتن عادت، هم جنگ کند و هم خون بریزد و اگر شکست خورد، براي 

حفظِ عادتِ خود جان دهد. براي همین وقتی که نوفل از او دخترش را براي قیس 

آیین  داشتنِ  نگاه  براي  کند،  غلبه  نوفل  اگر  که  می کند، جواب می دهد  خواستگاري 

قبیله اي لیلی را به خنجر کشته، قربانِ آن می کند. این سخنانِ پدر لیلی را شاعر چنین 

به تصویر می کشد:

با آن که لیلی را «گوهر یگانه ي خویش» می خواند، ذرّه اي هم به وي رحم ندارد 

و خواهش او را هیچ می انگارد، وقتی متوجّهِ شبانه آمدن مجنون می شود، لیلی را با 

چوب ِ تر می زند:

وان راز شبانه ساخت روشـــن آمـــد سويِ لیــلی آتش افکن 

گـل را به تپانچه ساخت رنجـه بهرِ ادبـــش گشـــاد پنجـــه  

کــردش رخِ لاله رنگ، نیلـــی چـــون نیلوفــر ز زخمِ سیلی  

گل خاست زچوبِ گلـبن آساش از ضربتِ چوبِ تر بر اعضاش  
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(801 (همان:          

ناشایسته ي پدر لیلی، بی طرف نمی ماند، بلکه او را  شاعر در خصوصِ این رفتارِ 

کج دل» می نامد و رفتارش را محکوم  «سخت جوابِ تلخ گفتار» و «کجروِ کج نهادِ 

می کند. جامی رفتارِ پدر لیلی را تغییر نمی دهد، چون خودِ او معتقد است که بد، نیک 

نمی شود:

هـر حامله جنسِ خویـش زاید آري نیـــکى ز بــــد نیاید  

در کــوزه هـمان تراود از وي چیزي که بوَُد ز سرکه یا می  

                                                                                            (همان)

عقیده ي جامی درباره ي نیک نشدنِ آدم بد و گرایش هر چیز به اصلِ خود مطلبِ 

نویی نیست. این عقیده ي غلط، که نقشِ تربیتِ را انکار می کند و خود جامی در آثارِ 

فردوسی،  بلخی،  ابوشکورِ  آثار  در  جامی  از  پیش  گردانیده،  منعکس  را  آن  زیادش 

شاعر  لیلی،  پدرِ  سیماي  در  است.  آمده  دیگران  و  دهلوي  خسرو  سعدي،  انوري، 

یا  قربانی خواهش جاهلانه  فرزندان را  بی رحمی که بخت و سعادتِ  پدر و مادرانِ 

منفعت پرستانه ي خود می سازند، نکوهش می کند. از همین روي این شخصیت بالقوّه 

داراي نیروي فاش کننده است. اخلاق و بینش پدر لیلی، اخلاق و بینشِ رایجِ اشرافِ 

جامعه ي فئودالی است. او جوانِ ثقیفی را که به خواستگاري لیلی آمده، بدونِ آن که 

ببیند، از تعریف مال و منالِ او مفتون می شود و او را «فرزند و نور دیده» می نامد. به 

عقیده ي او ازدواج کردنِ لیلی با جوانِ ثقینیِ گرهِ کار را می گشاید و به عقیده ي مادر 

لیلی، که پدرش نیز با او همفکر است، اگر:

از یـارِ کهن کـند فراموش لیلی چو به این شود هم آغوش  

در آرزويِ دگـر کــند روي مجنـــون چو ازین خبربرََد بوي  

                 (جامى، 1385: 848)

با وجودِ منفی بودن، چهره ي پدر لیلی حیاتی است. او همانندِ انسان زنده تصویر 
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شده است. او با بعضی از خصلت هايِ خوب انسانی بیگانه نیست. وي همه ي ظلم 

خود  طبیعتِ  موافقِ  می کند.  خانواده ي خود  شرفِ  براي حفظ  دخترش،  به  را  خود 

بسیاري از مسایل را سطحی و از روي دانشِ خود حل می کند. دخترش را دست نگرِ 

مشورت می کند. همین خصلتِ پدر  خود می داند، زنش را همراز دانسته، با او بعضاً 

لیلی «گناه» او را در چشم خواننده سبکتر می گرداند.

اگر تصاویر پدر لیلی و پدر مجنونِ داستان جامی را با همین شخصیت هاي داستانی 

نظامی  هايِ  داستان  که در  است  این  اصلی  فرق  مقایسه  کنیم.  امیرخسرو   و  نظامی 

با راههاي  بعداً  مثبت و خوب می ایستند و  و امیرخسرو، پدران در آغاز در جایگاهِ 

گوناگون و مخالف تکامل و ترقیّ هم می یابند. در داستان جامی برعکس هر دويِ آنها 

از آغاز در جایگاه منفی می ایستند و سپس با راههايِ گوناگون تغییر و تحّول می یابند. 

غیر از این، پدر مجنون در تصویرِ نظامی چنان  به فرزندش مهربان  است که همه ي 

خواهشِ پسرش را به جا می آورد و در تصویرِ امیرخسرو همه ي کار را به جايِ پسر 

خودش انجام می دهد، امّا در داستانِ جامی به صورتی دیگر است که آن را پیش از 

این ذکر کردیم،. ما درِ لیلی در داستان جايِ خیلی کمی را می گیرد. فقط چند لحظه ي 

حیاتِ او تصویر شده است. امّا این شخصیت نیز خیلی واقعی و دل چسب بوده، تیپ 

حقیقی زنان مسلمان  شرقی است که تحت تأثیر رسومِ سرکش و خفقان آور و در چار 

دیواري تنگ و تار تربیت یافته اند. وي از یک سوي تماماً مطیع شوهر بوده، ذرّه اي از 

گفته يِ او تخطّی نمی کند. درباره ي وجودِ محبتِّ حقیقی حتیّ تصّوراتی هم ندارد، از 

طرفِ دیگر همچون هر مادري به دخترش بسیار مهربان است. بنابراین اگرچه وقتی 

که لیلی را شوهر می دهند، او زود راضی می شود، ولی خواننده در پایان می فهمد که 

وي این کار را بر خلافِ میل خود کرده بوده است. به این دلیل، وصیتِّ لیلی را قبول 

کرده، او را پهلويِ مجنون به خاك می سپارد. شاعر به واسطه ي تصویرِ این شخصیت 

حالت طاقت فرسا و مطیعانه ي زنان عصر میانه ي مشرق زمین را نشان می دهد. ولی 



 شماره 5، زمستان 411389

آن را قانونی می داند، زیرا این به محدودیت زمانِ وي وابسته است.

نتیجه گیرى

و  نظامى  مجنون  و  لیلى  با  جامى  مجنون  و  لیلى  باب  در  افتراقات  و  اشتراکات 

مجنون و لیلى امیر خسرو دهلوى فراوان است. اولین اشتراکات این است که در سه 

مثنوى فوق چهار باب کلاسیک حمد و نعت و معراج و سبب نظم کتاب پشت سر 

هم آورده مى شود و دوم این که در هر سه مثنوى،نام مجنون، قیس است و قبیله ى 

او بنى عامر و زادگاهش ملک عرب و لیلى نیز از قبایل عرب است ولى نام قبیله اش 

ذکرنمى شود و سوم این که در هر سه داستان مواردى از قبیل پیدا شدن عشق قیس 

به لیلى، خواستگارى پدر مجنون ورد کردن خواهش او از ناحیه ى پدر لیلى، به حج 

رفتن مجنون، در دشت بى سرو سامان گشتن مجنون، دخالت نوفل، رابطه ى مکتوب 

عاشق و معشوقه، خانه دار شدن یکى از دلباختگان و مرگ آنها در فصل خزان و مانند 

این قسمت هاى اصلى دیده مى شود. اما تفاوت هاى موجود میان  لیلى و مجنون 

جامى با این دو لیلى و مجنون به نوع روایات عربى متفاوتى که جامى به آنها دسترسى 

پیدا کرده و ذهن خلاق او باز مى گردد.
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